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 طراح جدول: مریم احمدی

افقی: 1-میت – پسر مازنی  – سرپیچی – جایزه معروف سینمایی 2- درخت اعدام  – بزرگ و عظیم – اسب 
چاپار –  دستار 3- اثر چربی – شهرت – ماه میلادی  – سنه – گندم سوده 4 – حرکت اسب در شطرنج – 
معدن – درخت زبان گنجشک – منقار پرنده – راهرو 5- همنشین  – خوب – کارگزار – حیا – آب عرب 
6- اهلی – پایتخت اروپایی – سقف دهان  7- مادر – خشن – جلد - پشت – رفتاری از روی ناز و سرکشی  
8 – بی مو – نرم – بندگی – آسانی – از حروف ندا  9 – پرتو  – خورشید – گازی بی رنگ که در پر کردن بالن به 
کار می رود – کامل و تمام – دشمن سخت 10- مدح – بهشت شداد –  پاسبان – اخگر 11- رشته‌کوهی در 

کشور روسیه و قزاقستان که مرز میان اروپا و آسیا به شمار می‌رود – لسان – رنج ها – جمیل
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عــمــودی: 1-اشــتــهــا - کــاریــز – پسوند 
شباهت 2- پیشه – لباس زنانه 3- وحشی 
- ماست چکیده – راکب 4- کلمه تنبیه 
-كرشمه – دورویی 5- گوسفند جنگی - 
صندلی راحتی – سست 6- اسباب منزل 
– جراحت 7- تصدیق بیگانه – جد – ستون 
دین 8- پنهان کردن – میان- فلز گلوله 
9- شهر صنعتی -–ضیافت – ضمیر جمع 
10- زبانه آتش – آنتیک 11- بی خبر از 
حال پیاده  – درون 12- نت استمرار - 
لباده -  بی مورد 13- کله  – عشق فرنگی 
– دارایی 14- غرنده – لوله گوارشی – بوی 
رطوبت 15- لجن – فعل ربطی 16- بنیان 
– بلدرچین – از درختان جنگلی 17- منزل 
– از واحدهای سرعت – سرحد 18-  پوستۀ 
نازک روی زخم – ستیزه -  برکت  19- پیکر 
- طایفه 20 – رفوزه – ضروری  – قله زاگرس
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و پیروانش 15 - نفس خسته - سومین كشور پهناور 
اروپا - از خط های زیبای اسلامی 16 - تخته سنگ - 
متنافر 17 - سبز مایل به خاكستری - گویشی در غرب 
‏ایران - انبار کشتی 18 - خاصیت مقاومت جسم در 
برابر تغییر سرعت - ضمیر متكلم وحده 19 - ماندگاری 
- بهترین فرد از گروهی 20 - نخ تابیده- كنایه از متملق 

و چاپلوس است.

  طراح جدول: بیژن گورانی  

افقی : ‏ 1 – مهم ترین عامل در پراکندگی و شکل گیری روستاهای ایران - 
خرده های چوب و كاغذ - متناقض - رشته ای در شمشیر بازی 2 - تعادل 
- پیکرتراش بزرگ ایرانی و خالق مجسمه فردوسی در تهران و مجسمه نادر 
شاه در مشهد 3 - خوردن - از پیامبران بنی اسرائیل - زیانکار - برخی در 
خواب می كشند 4 - از جزایر جنوبی ایران - طبل بزرگ - بیماری سبزی و 
آب آلوده- تخت پادشاهی 5 - از مصالح ساختمانی - راه یافتن – از سیستم 
های پرداخت بانكی اروپا - پهلوان تورانی که به دست رستم کشته شد - 
قلاب كمر بند 6 – روز ها - کتابی اخلاقی و ادبی از حسین واعظ کاشفی- 
فیلمی ساخته داریوش مهرجویی 7 - جریان تند و ناگهانی - خداوندی 
- ظلم و جور- دایره ای شكل - چاشنی غذایی 8 - پول پرست - احساس 
ترحم - همانند - دفتر حساب های دیوانی 9 - از ایالات آمریکا - نوعی قایق 
پارویی - كتاب مصور مانی- ذریه 10 - داستانی نوشته ارنست همینگوی 
آمریکایی - صورتی قرمز 11 - اسب سرخ - سوره نود و چهارم قرآن- تپه 

ماسه ای و هلالی شكل - زیر خاک پنهان کردن.

عمودی :  1 - ملغمه - هر بخش از اوستا 2 - نویسنده ایتالیایی اثر 
دكامرون- كاهگل 3 - میوه تابستانی - مختصر و کوتاه 4 – خود نمایی بی 
جا - کوچک ترین ذره عنصر- دست افزار 5 - نان كلفت - قاعده ها و اصل 
های پذیرفته شده 6 - از تقسیمات كشوری - نقاش نامدار اسپانیایی - 
همه چیز را جمع می بندد 7 - مدفن حضرت رسول )ص(- معدن 8 - قشر 
، پوسته - بازبینی نوشته 9 - درخت گرمسیری با چوب بسیار سبك - نامی 
پسرانه 10 - نت اول - از آثار زنده یاد محمود گلابدره ای ، داستان نویس 
معاصر کشورمان 11 - اعتراض به عدم پرداخت اسناد تجاری – نیمی 
از سلاح! 12 - بهترین عطر سنتی ایران - چند نفر که شغل شان یکی 
است 13 - عاطفی - نیرنگ 14 - كركس - محل استقرار حسن صباح 
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روضه را که حتما نباید شنید، گاهی می‎شود نگاه و حسش کرد؛ مثل این عکس‎ها که روضه‎خوان‎های ماهری هستند و نمایشی از اندوه و نیاز و وصل راه 
انداخته‎اند که بیا و ببین؛ بی‌صدا و هیاهو. روضه و اشک که حتما برای فقدان نیست؛ گاهی به حال خودمان اشک می‎ریزیم، برای دورافتادگی مان از 

خوبی ها وخودمان را وصل می‎کنیم به کسی که نبودنش، عین بودن است و دستگیری و نوازش و تسکین بلد است.

جلوه‌هایی از محرم در سبک‌زندگی  به روایت عکس‎ها و واژه‎ها

27 شهریور 1397عکس های روضه خوان سه شنبه 
18 سپتامبر 2018  8 محرم 1440 
شماره 19918 

1141

هل من ناصر ینصرنی؟
دهه اول محرمِ پارسال بود. دسته‎ عزا پیچید توی خیابان، صدای طبل و 
سنج پیچید توی سرم؛ رمق از پاهایم رفت. سست شدم، نشستم. اشکم 
مگر بند می‎آمد؟ مگر دفعه اولم بود دسته و هیئت می‎دیدم؟ مگر چی 

شنیده بودم؟ از صدای طبل و سنج که آدم خالی نمی‎شود.

عکس از: برنا قاسمی، )تهران، دهه اول محرم96(

مهربانی‎اش وسیع است
پیراهن سیاه ساده ندارم؛ بلوز گشاد همیشگی‎ام را می‎پوشم. شال 
عزا هم نــدارم؛ کلاه و گردن‎بند مشکی‎ام را برمی‎دارم. می‎شنوم: 
»با این ریخت و قیافه نرو عــزای امام‎حسین)ع(«. گوش نمی‎کنم. 
اگر من را دوست نداری، از سرووضعم خوشت نمی‎آید، خودت بهم 
بگو. می‌خواهم بدانم کسی که می‎گویند به آن خوبی‎هاست و توبه و 
پشیمانی دشمنش را می‎پذیرد هم، خط‎کش دستش گرفته و از قیافه 

هرکس خوشش نیاید، اسمش را توی بدها می‎نویسد.

عکس از: علی تقوی )تهران، دهه اول محرم(

سلام بر علی‌اصغر)ع(، سلام بر رقیه)س(!
این چندروزه، چادرهایمان دم دست است. همین‎که دسته به سرِ کوچه 
می‎رسد، چادرها را سر می‎کنیم و کفش پوشیده نپوشیده می‎زنیم بیرون. 
بچه‎ها جلوتر می‎دوند، بغل‎شان می‎کنیم؛ نروند لابه لای جمعیت، گم 
نشوند، زمین نخورند، دست‎وپای‎شان زخم برندارد. محرم، مادرها 

بی‎تاب‎تر می‎شوند.

عکس از: پوریا پاکیزه )حرکت نمادین ورود کاروان امام حسین)ع( به کربلا(

دلم هوای حرم کرده‎است، می‎دانی*
دلتنگم. کاش می‎شد بیایم پابوس، کاش می‎شد صدایم کنی و بیایم، 
حتی قدرِ یک سلام دادن و دو رکعت نماز خواندن. می‎نشینم گوشه صحن 
مسجد. چند پسربچه‎، سرِ پرچم دعوا می‎کنند. از هیئت جا مانده‎اند، 
مثل من که از حرمت! باید بلند شوم از هم جدای‎شان کنم، نمی‎توانم، 
آخ! باز کمرم! چشم‎هایم را می‎بندم و بغض و درد را با هم قورت می‎دهم. 
صدای‎شان قطع شده. چشم باز می‎کنم، بچه‎ها رفته‎اند اما بدون پرچم. 

پس تو صدایم کردی!

عکس از: فرهاد صفری )مراسم عزاداری در تکیه آسیدجمال قزوین(

یا نـور!
یک شمع بــرای پسرمان، یکی بــرای خودمان؛ نه! هردوتا برای 
پسرمان. پسرمان هم بــرای شما؛ درپناه و زیرسایه شما! همه 
شمع‎های دنیا نذر آن‎که ذره‎ای از نور وجود شما به قلبش بتابد. 
امشب آمدیم این‎جا بسپاریمش به خودتان، ما از شما برایش گفته‎ایم، 

می‎شود دستش را بگیرید؟

عکس از: الهه پورحسین )شام غریبان در حرم شاهچراغ )ع((

إنی سلم لمن سالمکم
آدم قهر و آشتی دارد، خوشی و دعوا دارد، حال بد و خوب دارد؛ 
هرسال این موقع اما انگار معجزه بشود، قهر و دعوا و حال بد از یادمان 
می‎رود. همه یک‎رنگ می‎پوشیم، یک اسم را صدا می‎زنیم. یک‎دست 
برای عرض ادب بالا می‎رود و دست دیگر می‎ماند روی شانه کسی 
که خشم و کینه از او به دل داشته‎ایم؛ خشم و کینه‌ای که حالا نیست. 

پای عشق که وسط می‎آید، جایی برای کینه توی دل آدم نمی‎ماند.

عکس از: مهران ریاضی )اربعین در جزیره هرمز(

با پای دل قدم زدن
لباس مشکی‎ها را از ته کمد بیرون می‎آورم، 
ــدام پــا پشت هیئت عزایش  چــه فــایــده؟ بــا ک
سینه‎زنان راه بیفتم؟ می‎خوانم: »هنوز راه 
ندارد کسی به عالم تو/ نسیم هم نرسیده به 
درک پرچم تو«. کاش حداقل می‎توانستم نذری 
بپزم و سفره‎داری‎اش را بکنم. می‎خوانم: »تو 
کربلای سکوتی و چارده قرن است/ نشسته‎ایم 
ــرخ‎دارم را  سر سفره محرم تــو*«. پاهای چـ

برمی‎دارم، می‎زنم بیرون.

عکس از: فرشید اردلان )عاشورا در سنندج(

خادم حسین)ع(
شنیده‎ام اســم آدم‎هـــا روی زنــدگــی‎شــان اثر 
می‎گذارد؛ اسم‎های خوب و بامعنی، آدم را وادار 
می‎کند به خوب‎ بودن. مثل وقت‎هایی که تمیز 
و مرتب هستیم و حواس‎مان بیشتر به حرف‎ها و 
رفتارمان هست تا توی ذوق کسی نخورد. امروز 
که کارتم را دستم دادند، قشنگ‎ترین اسم دنیا 
رویش نوشته‎ شده‎بود؛ »خادم‎الحسین«. مزین 
بودن به اسم شما و به فخر خادمی شما، آدم را از 

بد بودن شرمنده می‎کند.

عکس از: فاطمه عابدی )بانوان عاشورایی زنجان(

ثارا...
ــب هفتم مــحــرم،  ــی‎رود ش ــم ــان ن ــادم ی
عَــلَــم‎هــا و پارچه‎سبزها و حــاجــت‎هــا و 
دل شکستگی‎هایمان را برداریم و راه 
بیفتیم به سمت بقعه. هشت قرن است 
که یادمان نرفته. پدرها و مادرهایمان با 
نذرهای اداشده و آرزوهای به‎دل‎مانده زیر 
خاک خفته‎اند؛عَلَم‎ها و پارچه‎سبزها باقی 
مانده‎اند. ما هم می‎رویم و نشان عزای تو 
می‎ماند. داغی که از خون‎های پاک روی 

دل زمین است، تا ابد سرد نخواهدشد.

عکس از: مهدی معتمد )مراسم عَلَم‎بندان 
]با قدمتی 700ساله[ در روستای ماسوله(

سفینة‎النجاة
تو کشتی نجات و چراغ هدایتی
 دریاب‌مان در این شب تاریک، 

یاحسین!*

عکس از: برنا قاسمی )تهران، دهه اول محرم(

*شعرهای متن از: حسین منزوی، محمدعلی بهمنی، حمیدرضا برقعی 


